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Abstract 
The jurisprudence of the jurisprudence is one of the theological and jurisprudential 

issues in Shiite political thought that has been the focus of the absence since the absence of the 
jurisprudents, but disagreement over its jurisdiction and jurisdiction. Accordingly, many jurists 
have examined the reasons for the jurisprudence of the jurisprudence. One of the jurists who 
has elaborated and inferred the discussion of the jurisprudence of the jurisprudents is Ayatollah 
Abdul Fattah Hosseini Maraghey in his book Al-Anawin. From Maragheh's point of view, 
there are a number of provinces, according to which governments can be said to be legitimate 
if one of these provinces is governed, namely, the province of Allah, the province of the 
Prophet and the infallible Imams, and the province of the jurist. Maragheh cites the proofs of 
jurisprudence for the following reasons: student consensus, movable consensus, narrative 
consensus. Accordingly, divide the narrations into 8 categories and some of them cite one 
narrative and some others as saying that the jurists are the guardians of the infallible (as), and a 
government outside of the infallible (or) infallible province, the government. Its kind and 

province is illegitimate. 
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آيت االله ميرعبدالفتاح حسيني   ولايت فقيه در انديشه سياسي
  اي مراغه

  رشيد ركابيان

  ra.recabian@gmail.com انشگاه آيت االله بروجردي، بروجرد، ايران.استاديار، د

  1398مرداد  30:تاريخ پذيرش؛ 1397اسفند  27: تتاريخ درياف

  چكيده
 باشــد كــه از دوران غيبــت مــورد ولايــت فقيــه يكــي از مباحــث كلامــي و فقهــي در انديشــه سياســي شــيعه مــي

آن اخـتلاف نظـر   اسـت، بلكـه در نحـوه حـدود و اختيـارات      نداشـته  آن بـين فقهـا اختلافـي وجـود      توجه بـوده و در اصـل  
انــد. يكــي از فقهـايي كــه بحــث   وجـود دارد. بــر ايـن اســاس فقهــاي زيـادي از بــه بررســي دلايـل ولايــت فقيــه پرداختـه     

اي در  مراغـــه  حســـيني عبـــدالفتاح   االله ولايــت فقهـــا را بـــه صـــورت مبســـوط مطـــرح و آن را اســـتنباط نمـــود، آيـــت 
ــاوينا«كتــاب هــا، در  تــوان گفــت حكومــت اي ولايــت اقســامي دارد، كــه براســاس آن مــي  اســت. از ديــدگاه مراغــه» لعن

هـا عبارتنـداز: ولايـت االله، ولايـت      هـا بـر آنهـا حكمرانـي كنـد، ايـن ولايـت        صورتي مشروع هستند كه يكي از اين ولايـت 
كنـد: اجمـاع    يـت فقهـا بـه دلايـل زيـر اسـتناد مـي       اي بـراي اثبـات ولا   مراغـه  پيامبر و امامان معصـوم(ع) و ولايـت فقيـه.   

هــا يــك  دســته تقســيم و ذيـل بعضــي از دســته  8محصـل، اجمــاع منقــول، اجمــاع روايـي. بــر ايــن اســاس روايـات را بــه    
باشــند، و حكــومتي  و معتقــد اســت فقهــا نايبــان معصــومين(ع) مــيروايــت و ذيــل بعضــي ديگــر چنــد روايــت نقــل كــرده 

 يا نايب معصوم، حكومت جور و ولايتش نامشروع است.خارج از ولايت معصوم(ع)، 

  
  حسيني مراغه اي، كتاب العناوين.  معصوم(ع)، عبدالفتاح فقيه، ولايت ولايت ها: كليدواژه

   



 1398تابستان  ستم،يسال ششم، شماره  بسياست،  سپهر  166

  
  
  
  
  
  
  

  طرح مسأله
و ريشـه در    بحث ولايت فقيه يكي از موضـوعات انديشـه سياسـي شـيعه اسـت     

اي  لمان و فقيهان مطرح بـوده اسـت. عـده   اعماق فقه شيعه دارد و از ديرباز در ميان متك
اي با استفاده از مباني كلامي در اسـتمرار   بحث ولايت فقيه را از باب امور حسبه و عده

اند؛ زيرا بسياري از احكام و قوانين اسلامي، بسته به وجـود   رسالت انبياء و اولياء دانسته
ا گـردد. فقهـاي پيشـين،    كم، بايد با اجازه وي اجـر  است و يا دست حاكم و ولي شرعي 

هرچند به دليل شرايط سياسي و اجتماعي حاكم بر تاريخ گذشته كشورهاي اسـلامي و  
اي مستقل بـه   پيشه و مهيا نبودن زمينه حاكميت فقها، به گونه هاي ستم چيرگي حكومت

هاي فقهي خود، به تناسـب از آن سـخن    جاي كتاب اند، ولي در جاي اين مقوله نپرداخته
» عـج «اند و از آغاز غيبت كبراي حضرت مهدي د و احكامي را نيز بر آن بار كردهان گفته

تاكنون، هيچ فقيه و انديشمندي در حوزه شناخت دين بر اين باور نبوده است كـه فقيـه   
نظران بـوده   هيچ ولايتي ندارد. بلكه آن چه تا حدودي مورد بحث و گفتگو بين صاحب

اي كه برخي چون مرحـوم نراقـي در    . به گونهاست، مراتب و درجات اين ولايت است
را كه   ، مرحوم نجفي صاحب جواهر و امام خميني، تمامي اختياراتي»عوايدالايام«كتاب 

باشـد (امـام    شـده   استثناء  چيزي  دانسته، مگر اينكه  فقيه  ولي براي   داراست، معصوم  ولي  
قهاي شيعه پس از غيبت ولي ). بر اين اساس ولايت فقيه در ميان ف56،ص1376خميني،

عصر(عج) به دو گونه طرح شده است. بسياري از فقيهان پيشين چون شيخ مفيد، شـيخ  
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طوسي، سيد مرتضي... و فقيهان پسين چون محقق حلـّي، علامـه حلـّي، شـهيدين و از     
اي مسـتقل و مسـتدل بـه ايـن مقولـه       روزگارانش، بـه گونـه   جمله مقدس اردبيلي و هم

اي  هـاي گونـاگون اشـاره    هـاي فقهـي بـه مناسـبت     به آن در ضمن كتـاب  اند و نپرداخته
نراقي، مرحـوم صـاحب جـواهر، مرحـوم      فقيهان چون مرحوم  برخي ديگر از. اند داشته

اي مستقل و مستدل  كاشف الغطاء، ميرفتاح حسيني، بحرالعلوم، علامه نائيني و... به گونه
) و 67- 56،ص1385انـد (برجـي،   ذاشتهولايت فقيه و مسائل مربوط به آن را به بحث گ

اي كـه   ). مراغه146ـ115،ص1375دانستند (مزيناني، حوزه اختيارات فقيه را گسترده مي
آورده » العنـاوين «جزء علماي ايران معاصر است بحث ولايت فقيه را مستدل در كتـاب  

 اش رسـاله سياسـي تـدوين نكـرد، امـا      اي با توجه به شرايط سياسي زمانـه  مراغه است.
مشـهور بـه   » عناوين الاصـول و قـوانين الفصـول   «مهمترين اثرفقهي و اصولي او كتاب 

اي را در مورد حكومت، سياست و  مراغه اثر، انديشه سياسي  باشد. در اين  مي» العناوين«
هـاي   يكـي از انديشـه  » ولايت فقيـه «توان استخراج كرد. بر اين اساس بحث  جامعه مي

  به آن پرداخته است.  75- 73هاي  عنواندر   اي است كه سياسي مراغه
 –بر اين اساس در مقاله حاضر به بررسي نظريه ولايت فقيـه بـا روش توصـيفي    

  شود. اي پرداخته مي تحليلي در انديشه ميرفتاح حسيني مراغه

  نامه زندگي
نيمه اول قـرن سـيزده در روسـتاي     اي در االله سيد ميرعبدالفتاح حسيني مراغه آيت

) و براي تحصيل 11،ص1395گشود (بيگ باباپور، بع مراغه ديده به جهان سنوكش از توا
به مراغه آمده و پس از تكميل مقدمات و سطوح متوسطه آن زمان، جهت ادامه تحصيل 
به كشور عراق عزيمت و در حوزه نجـف اشـرف مسـكن گزيـده و تـا آخـر عمـر بـه         

هجري قمـري از   1250تحصيل، تدريس و تاليف در آن حوزه اشتغال يافت و در سال 
ســـراي فـــاني بـــه دار بـــاقي شـــتافته و در نجـــف اشـــرف مـــدفون شـــد         

). اين فقيه فرزانه كه در فقه و اصول مهـارت بسـيار داشـت،    45،ص2،ج1384نصيري،(
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ــتوانه ــي    يكــي از اس ــيزده محســوب م ــرن س ــت در صــدر ق ــم مرجعي ــاي مه ــود  ه ش
  .)33،ص1384(صميمي،

، از مهمترين آنها شيخ جعفر كاشف  ده استاي داراي اساتيد بسيار زيادي بو مراغه
الغطاء، شيخ موسي و شيخ علي كاشف الغطاء (دو فرزند شيخ جعفـر كاشـف الغطـاء )    

اند و خود ايشان نيز در اواسط عنوان سوم  اند. بيشتر علما اين مطلب را يادآور شده بوده
  گويد:  جلد يك كتابش مي

جل الاوقر و النحریر الاکبر جناب الشیخ موسی عند قراءتنا علی جناب شیخنا و امامنا الا «

  ).39،ص1ق،ج1395اي، مراغهحسيني » (ابن الشیخ جعفر قدس الله سره
همچنين از وجود مرحوم سيد محمد مجاهد صاحب مناهل و مرحوم نراقـي هـم   

اسـت   يادي از آنان برده  253و  181و در صفحه  35بهره برده است كه در اوائل عنوان 
 :). شيخ آقا بزرگ تهراني از او چنين ياد كرده است253،ص1(همان،ج

بر  فقيهي بزرگ و عالمي بزرگوار، و از اعلام جليل القدر و آيات عظام بود. علاوه«
عناوين الاصول، فوايد ديگري در چند مجلد دارد، كه بخشي از آن در مباحث الفـاظ از  

اي هـم در   ت،... او رسـاله علم اصول و بخش ديگر در فقه و حاشيه شرايع الاسلام اس ـ
بكارگيري دائره هندسيه در اهداف هيوي و تعيـين اوقـات شـرعي نوشـته اسـت، و از      

دار و پختـه علمـي    هـاي اسـتخوان   آيد، مؤلف از شخصيت مجموع اين آثار به دست مي
 ).36،ص15تا،ج (آقابزرگ تهراني،بي» بوده است

البیــع، التقریــرات، الحیــاض لباقرع، کتــاب العناوین، اخبار امامة اعبارتند از:   آثار ايشان

 ).37(همان،ص المترعة، رسالة فی عمل الدائرة الهندیة، رسالة فی الموثقین

ترين تاليفات عالم فاضـل حـاج    ، از معروف»الاصول عناوين «اما كتاب دو جلدي 
هــاي  ق.) تــاليف و در ســال1246ســيد فتــاح حســيني مراغــي اســت كــه در تــاريخ ( 

  ) تجديد چاپ شده است. ق.1297و1274(
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قاعده فقهي (يا به تعبيـر مؤلـف، عنـوان) در دو جلـد      94عناوين الاصول حاوي 
است. اين قواعد در فهرستي كه احتمالاً خود او تنظيم كرده است، به هفت دسـته كلـي   

   اند: تقسيم شده
 (عنوان يكم تا يازدهم) ابواب فقهقواعد مشترك در همه  .1

 قواعد ويژه عبادات (عنوان دوازدهم تا بيست و ششم) .2

 قواعد معاملات (عنوان بيست و هفتم تا چهل و ششم) .3

 قواعد مبطلات عقود (عنوان چهل و هفتم تا پنجاه و شش) .4

 ت ضَمان (عنوان پنجاه و هفتم تا هفتاد و دوم)قواعد اسباب و مسقطا .5

قواعد ويژه اقسام ولايت و سياسات شرعيه (عنوان هفتاد و سوم تـا هشـتاد و    .6
 دوم)

قواعد ويژه شرايط عام تكليف، مانند بلوغ و عقـل و رشـد و اسـلام (عنـوان      .7
 هشتاد و سوم تا نود و چهارم).

ال و وجـوه محتمـل در آن را   مصنف در ابتداي هر عنوان پس از طرح مساله، اقـو 
كنـد   دهد و در نهايت نظر خود را بيان مي مطرح كرده و به تفصيل مورد بررسي قرار مي

  ). 35،ص15تا،ج (آقابزرگ تهراني،بي

  تعريف مفاهيم پژوهش 
  ولايت

زياد رفته است. در اين كتاب بزرگ » تولّي«و » موالات«و » ولاء«در قرآن سخن از 
ناوين مذكور مطرح شده، امـا آنچـه مجموعـاً از تـدبر در ايـن      آسماني مسائلي تحت ع
منفـي  :وجود دارد؛» ولاء«آيد اين است كه از نظر اسلام دو نوع  كتاب مقدس بدست مي

را نپذيرنـد و تـرك   » ولاء«و مثبت؛ يعني از طرفي مسلمانان، مأموريت دارند كه نـوعي  
را دارا باشـند و بـدان اهتمـام     ديگـري » ولاء «اند كـه   كنند و از طرف ديگر دعوت شده

   .ورزند

ولاء  .ولاء اثباتي اسلامي نيز به نوبه خـود بـه دو قسـم اسـت: ولاء عـام و ولاء خـاص      
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خاص نيز اقسامي دارد: ولاء محبت، ولاء امامت، ولاء زعامت، ولاء تصرف يـا ولايـت   
  ).13،ص1379مطهري،(تكويني 

 - و، ل، ي - »ولي«مثال اينها همه از ماده ولاء، ولايت، وِلايت، ولي، مولي، اولي و ا
هـاي قـرآن كـريم اسـت كـه بـه        تـرين واژه  انـد. ايـن واژه از پـر اسـتعمال     اشتقاق يافته

 112مورد بـه صـورت اسـم و     124گويند در هاي مختلفي به كار رفته است؛ مي صورت
  مورد در قالب فعل در قرآن كريم آمده است (همان).

به معناي قرب، اتصال و پيوند » ولي«د. ريشه لغوي آن معاني مختلفي دار» ولايت 
آيــد (راغــب  ء، ولايــت پديــد مــي ء اســت. از پيونــد عميــق دو شــي دو يــا چنــد شــي

  ).533ق.،ص1416اصفهاني،
معاني متعـددي از قيبـل دوسـت، يـار،     » ولي«در فرهنگ فارسي معين، براي لفظ 

معنـي  » ولايـت «و بـراي  صاحب، حافظ، آن كه از جانب كسي در كـاري توليـت دارد   
همان حكومت و سرپرستي اسـت كـه در   » ولايت«حكومت كردن بيان شده است. پس 

در اصطلاح و » ولايت«فرمايد: معناي  ريشه لغوي آن نهفته است. مقام معظم رهبري مي
استعمال اسلامي اين است: يعنـي حكـومتي كـه در آن اقتـدار حاكميـت هسـت، ولـي        

قاطع هست، اما اسـتبداد بـه رأي نيسـت (مقـام معظـم       خودخواهي نيست؛ جزم و عزم
  ).15،ص1378رهبري،

  فقيه كيست؟ 
به معناي صاحب فهم و درك » فقيه«عرب به معناي فهم و درك، و  در لغت» فقه«

وجـود  » فاعـل «و » فعيل«است. اما با توجه به امتياز اساسي كه در لغت عرب، بين وزن 
بـراي ذات را فهمانـده، ولـي وزن    » علم«ت مثلاً تنها ثبوت آن صف» فاعل«دارد كه وزن 

علاوه بر اثبات صـفت بـراي ذات، دوام و اسـتمرار و بـه تعبيـر بهتـر تجربـه و        » فعيل«
در فقـه خواهـد بـود. در     متخصـص   معنـاي   بـه  » فقيـه «فهماند؛ لذا،  تخصص را نيز مي

اج همه يا اكثر شود كه قوه و نيروي فعلي براي استخر به كسي گفته مي» فقيه«اصطلاح، 
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احكام شرعي و قوانين كلّي اسلام را از منابع اوليه آن يعني كتاب، سنت، اجتماع و عقل 
  .)116،ص1383داشته باشد (واعظي،

  مفهوم ولايت فقيه
  ولايت فقيه معاني زيادي دارد كه مهمترين آن عبارت است از: 

ت اصـلي آن نيـز   ولايت فقيه، نيابت امام معصوم(ع) در دوران غيبت است كه عل«
آگاهي فقيه به احكام، قوانين و مقررات دين و برخورداري از شرايط اجتهـاد و عـدالت   

هـاي اجرايـي و مقـررات     ترين فرد به برنامه شود آگاه است؛ چه از نظر علمي تصور مي
شـود كـه    ديني پس از امام معصوم(ع)، فقيـه اسـت و از نظـر معنـوي نيـز تصـور مـي       

مت و عـدالت امـام، فقيـه عـادلي اسـت كـه از ملكـه عـدالت         ترين فرد به عص نزديك
» برخــوردار شــده و احتمــال بــروز گنــاه و خطــا در مــورد او از ديگــران كمتــر اســت

  ).115،ص1384(فوزي،

  اقسام ولايت 
ولايت سرپرستي، گاه ولايت تكويني است، گاه ولايت بر تشريع اسـت و زمـاني   

پرستي موجودات جهـان و عـالم خـارج و    ولايت در تشريع...، ولايت تكويني يعني سر
تصرف عيني داشتن در آنها، مانند ولايت نفس انسـان بـر قـواي درونـي خـودش. هـر       
انساني نسبت به قواي ادراكي خود، مانند نيروي وهمي و خيالي و نيز بر قواي تحريكي 

دهد، چشم او اطاعـت   خويش مانند شهوت و غضب، ولايت دارد؛ اگر دستور ديدن مي
بري در صورتي است كه نقص در ايـن اعضـاء وجـود     ند. البته اين پيروي و فرمانك مي

گـذاري و تشـريع احكـام اسـت؛      نداشته باشد. ولايت بر تشريع، همان ولايت بر قانون
كننده اصول و مواد قانوني باشد. ... تنها  يعني اينكه كسي، سرپرست جعل قانون و وضع

انوني است كـه از سـوي خـالق انسـان و جهـان و      قانون كامل و شايسته براي انسان، ق
گذاري، منحصر بـه ذات   خداي عالم و حكيم مطلق باشد و لذا ولايت بر تشريع و قانون
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» إنِْ الحُْكْــمُ إِلاَّ للَِّــهِ «بـاره فرمـوده اسـت:     كـه قـرآن كـريم در ايـن      اقدس اله است؛ چنان
  ).57(انعام،

لايت تكويني است و نه ولايت بـر  ولايت تشريعي، يعني نوعي سرپرستي كه نه و
تشريع و قانون، بلكه ولايتي است در محدوده تشريع و تابع قانون الهي كه خود بـر دو  

(جـوادي  » قسم است: يكي ولايت بر محجوران و ديگري ولايت بر جامعـه خردمنـدان  
  ).125ـ  123،ص1378آملي،

  اي ولايت فقيه در انديشه مراغه 
هـا   توان گفت حكومـت  اقسامي دارد كه براساس آن مي اي ولايت از ديدگاه مراغه

هـا   كند. اين ولايت  ها بر آنها حكمراني در صورتي مشروع هستند كه يكي از اين ولايت
   عبارتند از:

براساس تفكر ناب ديني، به ويژه اسلامي، اولي در مسـأله ولايـت، ايـن     ) ولايت االله:1
ط براي خداوند سبحان اسـت و در ميـان   است كه ولايت اعم از تكويني و تشريعي، فق

ها، هيچ كس حق ولايت و سرپرستي نسبت به ديگر افراد را نـدارد؛ زيـرا انسـان     انسان
بايد از كسي اطاعت كند كه فيض وجود و هستي خود را از او دريافـت كـرده باشـد و    

   .چون افراد عادي نه به انسان هستي بخشيده و نه در بقاء و دوام هستي او مؤثرند
لاريـب أن  «فرمايد:  كند و مي اي اين ولايت را براساس آيه قرآن استدلال مي مراغه

الولاية علي الناس انما هي الله تبارك و تعالي في مـالهم و أنفسـهم .... يـدل علـي هـذا      
؛ ترديـدي نيسـت كـه    .»إنما وليكم االله و رسوله و الذين آمنـوا. .  «المجموع قوله تعالي: 
ه مردم در امـوال و جانهايشـان ولايـت دارد ... بـه صـورت كلـي       فقط خداوند نسبت ب

سوره مائـده، اسـتناد كـرد كـه      55توان براي اثبات ولايت خدا و پيامبر و ائمه به آيه   مي
» انـد  همانا ولي شـما، خـدا و پيـامبرش و كسـاني هسـتند كـه ايمـان آورده       «فرمايد:  مي

در اصـل از آنِ   سلطنت حقيقي بر خلق). بنابراين، 546،ص2،ج1395اي، مراغهحسيني (
به او هستند. خداونـد ايـن    نيازمنداو و  قدرتمقهور  مخلوقاتاست؛ زيرا همه  خداوند

بـر ايـن   اسـت.   آنان عطا كرده  اوصيايو  پيامبرانخود، يعنى  اوليايرا به  منصبو  مقام
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اساس خداوند حاكميت مطلق انسان و جهان را بر عهده دارد و همو اين حاكميت را به 
ار نمـوده  واسطه قاعده لطف و حكمت، از طريق مقررات و احكام الهي به انسان واگـذ 

  است و اين انسان پيامبر اسلام و امامان معصوم(ع) هستند.
گفته شد كه اصل اولي اين است كه فقـط خداونـد متعـال     ) ولايت رسول االله:2

ها و مؤمنين است؛ لذا تبعيت از دستور غير خداوند مشروط به اذن خداست.  ولي انسان
دانـد در سـمت    كه شايسـته مـي   تواند اين حق را به هر كسي بدهد و هر كسي را او مي

ولايت و رهبري نصب كند. انبياء و پيامبران الهي كساني هستند كه با تحـدي و اعجـاز،   
رسالت آنها از طرف خداوند اثبات شده و بر پيروي و اطاعت از آنها فرمـان داده شـده   

   .است

)، 64(نسـاء، » اللهو ما ارسلنا من رسولٍ الا ليطاع باذن ا«خوانيم: چنان كه در قرآن كريم مي
هيچ پيامبري را نفرسـتاديم، مگـر اينكـه بـه اذن خداونـد، مـردم موظـف بـه اطاعـت          

)، 80(نسـاء، » ومن يطع الرسول فقد اطاع االله«و نيز آمده است:  او هستنداز فرمانبرداري 
  .كسي كه از رسول اطاعت كند به تحقيق از خداوند اطاعت كرده است

آن جا كه رهبري، يك امر ضروري براي جوامع بشري : از ) ولايت امام معصوم3
است، از اين رو بعد از شهادت پيامبر الهي نياز است كه اين سرپرستي و رهبـري الهـي   

علاوه بر اين برهان عقلي كه در ضرورت تداوم رهبري الهي وجود دارد،  .ادامه پيدا كند
توان اقامـه كـرد،    ه است ميبرهان ديگري نيز با استعانت از آنچه به وحي الهي نازل شد

زيرا گذشته از يك دسته مسايل فردي كه در دين مطرح است، يـك سلسـله دسـتورات    
اجتماع درون مرزي نظير حدود و ديات و قصاص و تعزيزات و امثال آن و يك سلسله 
دستورات اجتماعي برون مرزي مانند جهاد، دفاع و ماننـد آن نيـز در ديـن وجـود دارد.     

آن است كه دين نيازمند به يك قـدرت اجرايـي و يـك      دهنده رات نشانخود اين دستو
  .سرپرستي و ولايت اجتماعي است

در قرآن كريم و احاديث پيـامبر و اهـل بيـت(ع) بـر ايـن امـر تصـريح شـده اسـت          
  .)، اي اهل ايمان! فرمان خدا و رسول و واليان امر (امامان معصوم) را اطاعت كنيد59(نساء،
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و ولايت اسـتفاده  » مولا«ص) در غديرخم، از واژه  رسول اكرم(هم چنين حضرت 
). اين عمل پيـامبر نصـب اسـت كـه حضـرت      195،ص5ق.،ج1416(طبرسي،  كردند

تـر بـر ايـن     علي(ع) را به عنوان وصي و جانشين خود معين كردند، همان گونه كه پيش
چنان كه بعضي  لذا، امامت و ولايت. )63،ص2،ج1385اثير، امر تصحيح كرده بودند (ابن

معتقدند، يك امر برون ديني نيست كه اختيار تعيين امام و ولي هم با مردم باشـد، بلكـه   
   .يك امر مسلم درون ديني است

  فرمايد: اي در اثبات ولايت پيامبر و امامان مي مراغه
لاریب أن الولایة علی الناس انما هی لله تبــارک وتعــالی فــی مــالهم و أنفســهم، وللنبــی «

وللأئمة علــیهم الســلام لأن مــن » النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم«الله علیه و آله لقوله: صلی 

کان النبی صلی الله علیه و آله مولاه فعلی علیه السلام مولاه بــالنص المتــواتر؛ ولا فــرق بینــه و 

و إنمــا ولــیکم اللــه «بین سائر الأئمة بضرورة المذهب. و یدل علــی هــذا المجمــوع قولــه تعــالی: 

  ». رسوله و الذین آمنوا. . .

ترديدي نيست كه فقط خداوند نسبت به مردم در اموال و جانهايشان ولايت دارد 
پيامبر نسبت بـه  «فرمايد:   و اين ولايت براي پيامبر(ص) نيز وجود دارد، زيرا خداوند مي

ع) همچنين اين ولايت براي ائمـه معصـومين(  ». تر است مومنان، از خودشان نيز شايسته
نيز وجود دارد، زيرا هر كس كه پيامبر(ص) مولا و ولي او باشد، پس علي(ع) نيز مولي 

هاي متواتر درباره ولايت ايشان وجـود دارد و ضـرورت    و ولي او خواهد بود و روايت
كند كه تفاوتي ميان علي(ع) و ساير ائمه(ع) وجود نداشته باشد   مذهب شيعه اقتضاء مي
 55ن براي اثبات ولايت خدا و پيامبر(ص) و ائمـه(ع) بـه آيـه    توا  و به صورت كلي مي

همانا ولي شما، خدا و پيامبرش و كساني هستند «فرمايد:   سوره مائده، استناد كرد كه مي
 ). 546،ص 2،ج1395اي،  مراغهحسيني اند ( كه ايمان آورده

مـام  با توجه به جايگاه مرجعيت علمي و شرعي امامـان، غيبـت ا   ) ولايت فقيه:4
اجتماعي و به طور  _زمان(ع) چگونگي تعيين تكليف شيعيان در عرصه زندگي سياسي

هاي موجود را بـه صـورت پرسشـي اساسـي در برابـر       خاص تعامل شيعيان با حكومت
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نمايـد كـه بـا غيبـت امـام       علماي شيعه قرار داد. چنـين پرسشـي از ايـن رو مهـم مـي     
ت دادنـد و در نتيجـه امكـان كسـب     معصوم(ع) شيعيان دسترسي خود به وي را از دس ـ

تكليف سياسي با مراجعه به وي براي آنان فراهم نيست. نگاهي گـذرا بـه برخـي آثـار     
فقهي فقهاي بزرگ شيعه در طليعه غيبت كبري، نخستين تأملات فقيهانه درباره زنـدگي  

  سازد.  سياسي به طور عام و نظام سياسي و دولت را به طور خاص نمايان مي
توان گفت به همان دلايل كـه امـام بعـد از پيـامبر(ص) لازم و      مال ميبه طور اج

الشـرايط، لازم و   ضروري بود، در دوران غيبت امام معصوم(ع) نيز ولايـت فقيـه جـامع   
بر اين اساس در انديشه فقهاي شيعي در مورد حكومت در عصر غيبـت  . ضروري است

دار نيابـت   د در عصـر غيبـت عهـده   توانن الشرايط هستند كه مي معتقدند تنها فقهاي جامع
امام معصوم(ع) در امور ديني و دنيوي (سياسي) مردم باشند. فقهايي مانند شيخ مفيد در 

(ابــن » الســرائر«ادريــس در  )، ابــن675،ص14ق.،ج1410(شــيخ مفيــد، » المقنعــه«
الشـرايع   الظلام في شرح مفاتيح )، وحيد بهبهاني در مصابيح537،ص3ق.،ج1417ادريس،
ولايت عامـة  « معتقد به» جواهرالكلام«) و صاحب جواهر در 561ق.،ص1417ني،(بهبها

) و آن را مبناي بسياري از شؤون 86،ص1392باشند (كربلايي پازوكي، مي» انتصابي فقيه
 ،40ج ؛397ص ،21ج ق.،1430 و اختيارات فقيه در سرتاسر فقه قرار داده است (نجفي،

  ). 12ص
مسئله ولايت فقيه و گردآوري ادله و مـوارد آن  ملااحمد نراقي در شرح و تفصيل 
آوري موارد و ادله ولايت فقيه باب مسـتقلي بـه    تلاش بيشتري نموده است. وي با جمع

اين باب اختصاص داد؛ اين كار در نوع خود در آن زمان تازگي داشت و عملي ابتكاري 
داند كه  اي دو ضابطه ميولايت فقيه را دار» عوائدالايام«آمد. نراقي در كتاب  به شمار مي

كليه مواردي كه فقيه عـادل  «گويد:  شود. وي در اين باره مي محدوده زيادي را شامل مي
  در آنها ولايت دارد، دو امر است:
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 - كه فرمانروايان مردم و دژهاي استوار اسلام هستند- هرآنچه پيامبر(ص) و امام .1
ينكه در موردي دليل خاصي در آن ولايت دارند، فقيه نيز در آن ولايت دارد، مگرا

  براستثناء وجود داشته باشد، مانند اجماع يا دليل خاص يا غير اين دو.
همه مواردي كه نظام دنيوي، ديني و يا زنـدگي مـردم بـه آن وابسـته اسـت و       .2

باشـد، برعهـده ولـي فقيـه اسـت       دخالت در آن به حكم عقل و يا عادت لازم مي
ت كه نراقى نخستين فقيه شيعى است كه بايد پذيرف). 538- 536،ص1365(نراقي،

را در نبود امام معصوم  دينى  سخن از ولايت مطلقه فقيه به ميان آورده و مرجعيت 
مرحــوم  ).243،ص1388محمــدي، ؛ علــي175،ص1385اســت (برجــي،  پذيرفتــه

جلد دوم، ضمن نقـد دلايـل نراقـي، بـه     » العناوين«اي هم در كتاب  حسيني مراغه
 اند. يه اشاره كردهبحث حكومت ولي فق

  كند: اي بحث ولايت را در عصر غيبت اينگونه بيان مي مرحوم مراغه
وأما بعدهم فلاریب أن الأصــل الأولــی عــدم ثبــوت ولایــة أحــدٍ مــن النــاس علــی غیــره «

لتساویهم فی المخلوقیة والمرتبة ما لم یدل دلیل علی ثبوت الولایة، و لأن الولایة تقتضی أحکاماً 

 ).569،ص2ق.،ج1417اي، مراغهحسيني (» یب فی أن الأصل عدمها إلا بالدلیلتوقیفیة لار

اما در مورد ساير اشخاص، اصل اولي آن است كه هيچ يك از مردم، ولايتـي بـر   «
ها از نظر مخلوق بودن و درجه، يكسـان هسـتند،    ديگران نداشته باشند، زيرا همه انسان

از مردم بر ديگران وجود داشته باشـد.   مگر اينكه دليل خاصي براي اثبات ولايت برخي
همچنين دليل ديگري كه براي عدم ولايت مردم بر يكديگر وجـود دارد، آن اسـت كـه    
ولايت، احكام توقيفي و تعبدي خاصي را درپي دارد (مثلاً ولي بايـد اداره امـوال مـولي    

سـنت و  عليه را برعهده بگيرد) و اين احكام نيازمند دليل خـاص هسـتند و در قـرآن و    
  ».اجماع فقهاء دلايلي وجود دارد كه برخي از مردم را ولي برخي ديگر دانسته است

كند كه در زمان غيبت، فقيه بر امور عمومي ولايت تام داشته  اي استدلال مي مراغه
  و تاكيد دارد:
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-ولاریب أن النائب الخاص الذی یصیر فی زمــن الحضــور کــما یکــون نائبــاً لجهــة خاصــه«

یکون لجهه عامة أیضاً، ذلک تابع لکیفیة النصب و النیابة. و علی هذا القیاس  -حوهکالقضاء و ن

فی نائب زمن الغیبة، فإنه ایضــاً یمکــن کــون ولایتــه بطریــق العمــوم أو الخصــوص؛ فلابــد مــن 

ملاحظة ما دل من الأدلة علی ولایة الحاکم حتی یعلم أنــه هــل یقتضــی العمــوم أو لا؟ فنقــول: 

  ).74،عنوان2ق.،ج1417اي، مراغهحسيني »(ی ولایة الحاکم الشرعی أقسامالأدلة الدالة عل

ترديدي نيست كه نايب خاص يعني نايبي كه در زمان حضور امام(ع) بـراي امـر   «
خاصي همچون قضاوت و نظاير آن نيابت دارد، براي امور عمـومي نيـز ولايـت دارد و    

نصوب شده باشد (يعنـي  اين موضوع بستگي به آن دارد كه ولي خاص به چه صورت م
چارچوب اختيارات وي در همان قرارداد نمايندگي است) و همين حكم در مورد نايب 
امام معصوم(ع) در زمان غيبت نيز وجود دارد، زيرا ممكـن اسـت ولايـت امـام(ع) بـه      
صورت عام يا به صورت خاص باشد. بنابراين، بايد به ادله ولايت حاكم شرع مراجعـه  

باشـد؟ پـس    د كه ولايت وي، عام است يا محدود به امور خاصي مـي كرد تا معلوم شو
شود كـه   كنند به چند نوع تقسيم مي گوئيم دلايلي كه ولايت حاكم شرعي را بيان مي مي

  ».شود در اثبات ادله مشروعيت فقيه در ادامه به آنها اشاره مي

  ادله مشروعيت فقيه
كنـد. دليـل اول را اجمـاع     استناد مياي براي اثبات ولايت فقها به دلايل زير  مراغه
كنند كـه   اي گمان مي اجماع محصل كه عده» أحدها: الإجماع المحصل«داند  محصل مي

دليلي لبي اسـت و عمـوميتي نـدارد تـا بتـوان در مـوارد اختلافـي بـه آن اسـتناد كـرد           
را از » حكـم «اي در توضيح اجماع محصل، اجماع بـر   ). مراغه570،ص74(همان،عنوان

ع بر قاعده جدا كرده و بر اين باور است كه اجماع بر حكم لبي است و در مـوارد  اجما
شك قابل استناد نيست، اما اجماع بر قاعده، همانند اجماع بر قاعده طهارت است كه با 

شود و چون مضمون قاعـده عـام اسـت در مـوارد شـك       اجماع اصل قاعده درست مي
  قاعده قابل تمسك است.
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نويسد دليل دوم: در سـخنان فقهـا، اجمـاع منقـول      ت. وي ميدليل دوم منقول اس
وجود دارد كه در هر موردي كه دليلي براي ولايت اشخاص خاص وجود نداشته باشد، 

اي بيـان شـده    كند و اجماع منقول شايد در حد استفاضه و گسترده حاكم ولايت پيدا مي
  باشد (همان).
داند. محقق مراغي روايات را  وايي مياي سومين دليل اثبات ولايت فقها را ر مراغه

ها يك روايت و ذيل بعضي ديگر چنـد روايـت    دسته تقسيم و ذيل بعضي از دسته 8به 
اختصـاص داده و از  » وراثت علما از انبيـاء «نقل كرده است. وي دستة اول را به روايت 

» تصاص دادهوراثت را به وراثت در علم اخ«يا » ائمه تفسير كرده«اشكالي كه علما را به 
و يا از روايت، توزيع ولايت پيامبر بين علما را فهميده، پاسخ داده است. با اين حال بـه  
عقيده محقق مراغي با غمض عين از ضعف سند، از نظر دلالت نيز روايت با مشـكلات  

  فراوان روبروست. 
معرفـي  » دژ اسـلام «و » امـين رسـول  «دسته دوم عبارت بود از رواياتي كـه فقيـه را   

كرد. او با اينكه در سند روايت اول نوفلي و سكوني و در سـند روايـت دوم علـي بـن      مي
حمزه بطائني وجود دارد و اين راويان از نظر رجالي مشكل دارند، اما نسـبت بـه ايـن دو    

بـودن را  » حصون«و » امين«اي به مشكل سندي نكرده است و به اشكالي كه  روايت اشاره
ه اينچنين پاسخ داده كه حفظ شـريعت و دژ اسـلام بـودن    به حفظ شريعت اختصاص داد
شود. در حقيقت خواسته بگويد كه حفظ شريعت به دلالت  جز با داشتن ولايت ميسر نمي

التزامي بر ولايت داشتن دلالت دارد. بنابراين، دانشمندان اعم از اينكه بـه صـورت مطلـق،    
ست كه مردم براي حل و فصـل امـور   امين باشند يا فقط امين پيامبران باشند معنايش آن ا

نيز » سنگرها«معناي  همان معناي ولايت است. بنابراين   كنند و اين خود به آنان مراجعه مي
ي  شود. در حقيقت مهمترين وظيفه انبيـاء(ع) برقـرار كـردن يـك نظـام عادلانـه       معلوم مي

و نشـر تعـاليم و    اجتماعي از طريق اجراي قوانين و احكام است، كه البته بـا بيـان احكـام   
پذير اسـت و ايـن    عقايد الهي ملازمه دارد و اين با تشكيل حكومت واجراي احكام امكان

  .)571،ص2اي،ج مراغهحسيني وظيفه در زمان غيبت به فقها واگذار شد (
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» خلافت و جانشيني علما از انبيـاء «مراغي دستة سوم را به رواياتي كه دلالت بر 
اشكال تخصيص علما به ائمـه و جانشـيني علمـا در علـم،     دارد اختصاص داده و از دو 

ها چنين است كه وقتـي بـه صـورت مطلـق      پاسخ داده است، و نحوه دلالت اين روايت
معنـايش آن اسـت كـه خليفـه     » باشـد   فلان شخص، خليفه فلان شخص مي«گوئيم:   مي

ي را روشن باشد كه آن شخص دارد و عرف مردم چنين معناي  داراي تمامي اختياراتي مي
داند، مگر اينكه محدوديتي براي خلافت و نمايندگي برقرار گردد. بنابراين،   و آشكار مي

گويند كه دانشمند، خليفه پيامبر است معنـايش آن اسـت     وقتي فقها به صورت مطلق مي
كه هر اختيار و ولايتي كه پيامبر(ص) نسبت به مردم دارد همان اختيار و ولايـت بـراي   

ز وجود دارد، مگر اختيار خاصي كـه بـا دليـل خـاص، اسـتثناء شـده باشـد        دانشمند ني
  ).590(همان،ص

تشبيه كرده و » علما را به انبياء بني اسرائيل«دستة چهارم عبارت بود از روايتي كه 
توانيم بگوييم مقتضاي تشـبيه   اشكال محقق مراغي در دلالت اين دسته آن است كه نمي

ن وجه شباهت دلالت دارد كه علما در تمامي شؤون حتي شأن علما به انبياء با عدم تعيي
ولايت مانند انبياء هستند، زيرا حمل تشبيه بر عموم فرع بر آن است كه وجه شباهتي از 

  ظاهر كلام استفاده نشود و در اينجا جمله ظهور دارد در تشبيه در علم. 
تي بر ولايت ندارد. دستة پنجم مربوط به رواياتي است كه دربارة علما است و دلال

و » حجـت امـام  «، »علما را حـاكم بـر مـردم   «دستة ششم به رواياتي اختصاص دارد كه 
رساند كه علما بـر   معرفي كرده و معتقد است ظاهر خبر مي» كافل ايتام آل محمد(ص)«

كنند، ولايت دارند، پس به طريق اولـي بـر خـود مـردم      كساني كه بر مردم حكومت مي
ت و حجت بودن بر مردم به معناي اتمام حجت بوده و كفالـت نيـز   ولايت خواهند داش

  كنايه از تعليم احكام و شرايع به مردم است.
دستة هفتم مربوطه به مقوله عمر بن حنظله و روايت ابي خديجه است كه محقق  

مراغي از آن دو نيز فقط ولايت بر قضا و فتوي را استفاده كرده و دستة هشتم به بررسي 
جريان امور و احكام «و نيز روايتي كه » علما، ولي كساني هستند كه ولي ندارند«روايت 
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اختصاص دارد. محقق مراغي سند و دلالت اين دو روايت را » داند  را در دست علما مي
گويد، اين روايت گرچه ضعيف است، اما ضعف آن با شهرت  بر مدعا تمام دانسته و مي

است و دلالت بر آن دارد كه حاكم شـرع دانشـمند،    فتوايي و اجماع منقول، جبران شده
در هر موردي كه ولي خاص از سوي شارع تعيين نشده باشد، ولايـت عـام دارد و نيـز    

ها،  دلالت بر آن دارد كه تمامي امور مسلمانان مانند نكاح، عقود، ايقاعات، دعاوي، قبض
است، مگر در مواردي ها و هر يك از احكام شرعي ايشان، به دست دانشمندان  پرداخت

كه دليل خاص براي عدم ولايت حاكم شرع وجود داشته باشد وگرنـه، سـاير مـوارد و    
اي اسـت   ماند و اين قاعـده  باقي مي» ولايت عام حاكم شرع«احكام تحت شمول قاعده 

انـد، پـس    كه به صراحت در روايت آمده و فقها نيز براساس آن عمل كـرده و فتـوا داده  
تواند به عنوان دليلي براي اثبات ولايـت حـاكم شـرع      ايت و فتوا ميدقت كن. همين رو

  ).567،ص2اي،ج مراغهحسيني مورد استناد قرار گيرد (
رود و معتقد است كه در صـورت عـدم وجـود     اي يك قدم جلوتر مي حتي مراغه

 جامعـه نيـاز بـه ولـي     - البته اگر فقيه را جز گروه مومنان عادل قرار ندهيم- امام يا فقيه 
  ).601، ص75گويد (همان،عنوان مومني دارد كه به آن ولايت مومنان مي

  گيري نتيجه
به لحاظ » ولايت فقيه«با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران براساس تئوري 

ناشناخته بودن ابعاد و زواياي آن و نيز همسو و هماهنگ نبودن بـا اهـداف اسـتعماري    
اي از سـوي   ا، مناقشـات و برخوردهـاي چندگانـه   ه ـ  استكبار جهاني، از آغاز بـا چـالش  

  موافقان و مخالفان داخلي و خارجي مواجه شده است.
گروهي به خاطر عدم آگاهي از انديشه مترقي حكومت و ولايت فقيه در اسلام و 
پيشينه تاريخي آن و برخي ديگر هم از روي عناد، اين طور وانمـود كردنـد كـه نظريـه     

امام خميني مطرح كرده و به تحقـق آن توفيـق يافـت، نظريـه      ولايت فقيه به معنايي كه
ابتكاري شخص ايشان بوده و در ميان علما و فقهاي پيشين اسلام اصلاً سـابقه نـدارد و   

  يا لااقل سابقه آن به اين گستردگي و شمول نيست.
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انـد؛   اي از اساس سياست و حكومت را از ديانت جـدا دانسـته   علاوه بر اين، عده
عتقدند، فقه اسلام، سراسر دنيوي، و دين اسلام نيز دين حـداقلي بـوده و تنهـا    اي م عده

اند مديريت فقهـي   قادر است بخشي از نيازهاي دنيوي انسان را برآورده سازد؛ و يا گفته
(ولايت فقيه) كارآيي ندارد و بايد مديريت علمي را جـايگزين آن سـاخت. در نهايـت    

اساس است. غافل از ايـن كـه    فقيه از ديد قرآن بي ولايت«اند:  گروه ديگري مدعي شده
گيرد كـه   اين اظهارنظرها درباره دين، حكومت ديني و ولايت فقيه در حالي صورت مي

شمار، دين و دنيا و نيز سياست بـا ديانـت در    براساس متون ديني از آيات و روايات بي
تعيـين و شـرح ايـن    اسلام به هم آميخته و اصلاً غيرقابل تفكيك اسـت، تـا جـايي كـه     

ها و بلكـه در   هاي بسياري را در دهه ناپذيري با استفاده از آيات و روايات، كتاب تفكيك
نوشـته  » العنـاوين «هـا   اين قرون اخير به خود اختصاص داده است. يكي از ايـن كتـاب  

اي است كه بحث ولايت فقيه را با استفاده از روايات بـه   مرحوم آيت االله حسيني مراغه
در تاريخ تشيع از زمان غيبت كبـرا  » ولايت فقيه«مستدل استنباط كرد. بنابراين، صورت 
  شود، با يك سير تاريخي ـ تكاملي تدريجي، سرانجام در اين زمان توسـط امـام    آغاز مي
حكومـت جمهـوري   «آيد و بـه شـكل    به صورت كامل از تئوري به فعل در مي خميني
در منظر و مرآي جهانيان تبلور عيني و وجود  »ولايت مطلقه فقيه«با محوريت » اسلامي

  كند. خارجي پيدا مي
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